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  چكيده
گيري  هاي نقاشي و نگارگري ايراني، پيوند با ادبيات فارسي است كه به شكلترين ويژگييكي از مهم

 ،از دورة زنديهزبان مشترك و موضوعات مشابه در اين دو حوزة هنري منجر شده است. هرچند 
 ضعف نسبي شعر فارسي، واز هنر اروپايي  ثيرپذيري نقاشانأبه دليل ت ،ويژه از اواخر آن هب

 - 1213(قاجار شاه  سال سلطنت فتحعلي 37پيوندهاي ميان اين دو رو به گسست نهاد، اما طي 
رو، نگارندگان در  اين اي بين شعر و نقاشي به وجود آمد. از، زمينة شكوفايي و همگامي تازه)ق1176

هاي اشعار ضمن توجه به شاخصهاي مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي،  با رويكرد بينارشتهاين پژوهش 
شناختي ميان اين دو هاي پيكرنگاري درباري، پيوندهاي زيباييبازگشت و نقاشي دوم جريان دورة

 را تبيينشاه قاجار  فتحعليشان در دورة نسبيگيري و شكوفايي عوامل شكل حوزة هنري را بررسي و
  اند.  كرده

توان در تصاوير و اشعار اين حاضر اين است كه آيا همچون گذشته مي مسئلة اصلي پژوهش
خاصي پيروي كرده باشند؟  شناختي پيوندهاي زيباييهاي مشتركي يافت كه از قواعد و دوره، ويژگي

با شناسانة ادبي و دهد كه نقاشان با استفاده از الگوها و معيارهاي زيبايي نتايج تحقيق نشان مي
گرايي و نيز با استفاده از موضوعات جديد، به بازنمايي مدارانة غربي، باستانگيري از نگاه انسان بهره

از طريق شكل  ها اند. به بيان ديگر، آنپرداختهه عاشقان اشعارتوصيفات هاي شاعرانه و تصويرسازي
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اساس بازنمايي موضوعات و نمايش مفاهيم  و صورت، ميان متن و تصوير ارتباط برقرار كردند، نه بر
شناختي مشترك در شعر متعالي و مثالي. هدف اصلي پژوهش حاضر نيز شناخت پيوندهاي زيبايي

با توجه به نقش فتحعلي شاه در فراهم آوردن زمينة دورة بازگشت و نقاشي پيكرنگاري درباري، 
  مساعد در راستاي همگامي اين دو حوزة هنري است. 

 

ي شناخت پيوندهاي زيباييي، دربار ينقاشي پيكرنگار ادبي، تشبازگادبيات تطبيقي،  واژگان كليدي:
  شعر و نقاشي.

 

 مقدمه .1

ها، پيوندها و حتي تفاوت در تشابهكاو در ادبيات فارسي و نقاشي ايراني و بررسي  كندو
ها، يكي از رويكردهاي مهم برخي از پژوهشگراني است كه به تجلّي صورت و معنا در آن

اند، اند. نتايجي كه تقريباً همة آنان بدان رسيدهشيوة تطبيقي در اين زمينه به تحقيق پرداخته
دارد تا آنجا كه شعر فارسي و از همگامي بسيار نزديك اين دو حوزة هنري با يكديگر حكايت 

طور كلي مختص به  اند؛ اما اين ديدگاه، بهنقاشي ايراني را دو جلوه از يك حقيقت پنداشته
و مصورسازي  1آرايياي است كه نگارگران در كتابخانه و كارگاه سلطنتي به كتابدوره

گيري از متن و با بهره پرداختند؛ بنابراين با توجه بهبرخي از متون نظم و نثر ادب فارسي مي
نگاه مثالي به همة وجوه هستي، سعي در نمايش عالم لاهوتي مبتني بر خيال داشتند. از اواخر 
دورة صفويه بنا به دلايلي مانند نفوذ و تأثيرات فرهنگي و هنري غرب بر نقاشي ايراني و 

ها نقاشي 3، موضوع و حتي اسلوب2ضعف عمومي ادبيات فارسي، شاهد تحولاتي در شكل
هستيم. اين روند از اواخر حكومت زنديه و اوايل قاجاريه شدت بيشتري يافت و علاوه بر 

دهندگان  ويژه نقاشي، ميان سنت و تجدد و نقش سفارش موارد پيشين، به دليل تردد هنرها، به
 ميان اين دو 4شناختيتري در تعاملات، روابط و پيوندهاي زيباييهاي عميقآثار، دگرگوني
  وجود آمد.  حوزة هنري به
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 هاي پژوهش  . پرسش1- 1

سبك ادبي بازگشت و نقاشي  وفاييشك در اجتماعي و فرهنگيسياسي، عوامل الف. 
  يست؟چشاه  ، طي حكومت فتحعليپيكرنگاري درباري

چگونه و تا چه  نقاشي و شعر اين دوره و مضموندر شكل شناسانه پيوندهاي زيباييب. 
 ميزان بوده است؟

 

 هاي پژوهش . فرضيه1- 2

پي  در هاي پياي مانند ارتباط با غرب و شكستاجتماعي و فرهنگيسياسي، تحولات الف. 
ويژه  ها، بهنراثرگذاري هبه شاه  فتحعليتوجه  وجود آورد كه سبب  شرايطي را به نظامي،
هايش شد. اين  خواستهاي در جهت بيان اهداف و ي و رسانهتبليغاتي ابزار عنوان به نقاشي،
 ويژه شعر شد. نهايت منجر به رشد و شكوفايي تصويرگري و ادبيات، به امر در

ب. نقاشي پيكرنگاري درباري در شكل، متأثر از توصيفات شاعرانه و الگوهاي 
دهنده و  شناسي جريان بازگشت است؛ ولي به لحاظ موضوعي وابسته به نظر سفارش زيبايي

  ار آن زمان است. موضوعات رايج در درب
  

  . روش پژوهش1- 3
اي پژوهش حاضر بر آن است تا به روش تاريخي، تحليلي و توصيفي و با رويكرد بينارشته

شاخص آثار شناختي تعدادي از مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي، به بررسي پيوندهاي زيبايي
.ق. از نظر شكل و يل سدة سيزدهم هااواخر سدة دوازدهم و او نقاشان و شاعران برجستة

ها و تشابهات انعكاس يك  محتوا بپردازد. در اين مقاله تمركز نگارندگان بر چگونگي تفاوت
پذيري مستقيم نقاش از منبع كلامي  مفهوم مشترك در كلام و تصوير است و موضوع الهام

 با توجه به چنين رويكردي در پژوهش پيش .5شده از سوي شاعر، مورد نظر نبوده است خلق
ميزان تأثيرگذاري ادبيات بر نقاشي اين دوره طور دقيق دريابيم كه  رو، تلاش برآن است تا به

تا چه اندازه بوده، توصيفات و مفاهيم يكسان ادبي در متون نوشتاري چگونه در متون 
اند، بدون  اند و درنهايت به زبان مشترك دست يافتهتصويري نمود يافته و بازنمايي شده

 
وش 5 - 1 بارة ر تشي،  در ك: (انوشيرواني و لاله آ ي ر. در ادبيات تطبيق تصويري  متن كلامي و  ان  مي بطة  اي بررسي را لق، 3- 2: 1391ه 13)؛ (نامور مط ارو فهيمي57: 87 ار، چيتي، خداي هرنگ 13فر،  ) و (م 92 :13 2 -13 4.( 
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  از ديگري الهام گرفته باشد.كه يكي  آن
  

 . مسئلة پژوهش1- 4

اند و در صورت نيز لحاظ موضوع اغلب تازه شوند، بههايي كه در اين دوره ترسيم مي نقاشي
نشان از تحول جدي و اساسي در شيوة تصويرگري ايراني دارند؛ اما در شعر بازگشت 

بيشتر پيرو و مقلّد گذشتگان اي رخ نداده و شاعران در صورت و محتواي اشعار،  تحول جدي
رو، شعر اين دوره نوآوري چشمگيري با خود به همراه ندارد. اكنون اين مسئله  اين هستند. از

مطرح است كه آيا ميان نقاشي پيكرنگاري درباري و شعر جريان بازگشت (با توجه به تغيير 
هاي مشتركي بين گيتوان همچون گذشته ويژو تحول در نقاشي و تكرار و تقليد در شعر) مي

  شناسي خاصي پيروي كنند؟ تصاوير و اشعار پيدا كرد كه از قواعد و پيوندهاي زيبايي
  

  پيشينة پژوهش. 2
شناختي ميان ادبيات ها و مقالات بسياري دربارة تعاملات و پيوندهاي زيباييتاكنون كتاب

پژوهشگر متوجه سدة ها نگاه فارسي و نقاشي ايراني نگاشته شده است كه در بيشتر آن
توجهي نيز دربارة نقاشي پيكرنگاري  هاي قابل ه.ق است. البته پژوهش  تا يازدهم پنجم

ها كمتر سخني طور جداگانه صورت گرفته است؛ اما در آن درباري و جريان بازگشت ادبي به
يژه و شناختي ميان اين دو حوزة هنري در عصر قاجار، بهاز اشتراكات و پيوندهاي زيبايي

شاه و نقش وي در همگامي شعر و نقاشي اين دوره به ميان  سال سلطنت فتحعلي 37طي 
محمدي اردكاني در كتاب  هاي جواد عليتوان به بررسيدر اين زمينه تنها مي .6آمده است

) اشاره كرد كه در آنجا نويسنده با نگاهي كلي به 1392( همگامي ادبيات و نقاشي دورة قاجار
شده بيشتر جنبة توصيفي دارد. بنابراين بررسي  كه كتاب ياد رداخته، ضمن آناين موضوع پ

هاي پيكرنگاري درباري با توجه به شعر دورة نخست و تحليل صورت و محتواي نقاشي
  جريان بازگشت با رويكرد مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي كاملاً نو است. 

    

 
وره ر.ك:  دربارة سبك 6 - 2 ين د اشي ا ار ادبي و نق اسي آث ارسيسبك شن ثر ف ور ن اسي يا تاريخ تط ار،  شن 13(به يرة)؛ 37 نردا ارف ه اكباز،( المع دي)؛  1386 پ بازگشت و سبك هن ورة  ( )؛ نقاشي1385، خاتمي(  د ارسي  اري ف درب   .)Royal Persian paintings, Diba, 1998هاي 
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 . مفاهيم نظري 3

 . ادبيات تطبيقي 3- 1

است كه در اواخر سدة اساساً فرانسوي  اي و از منظر منشأ، دانشي بينارشته 7تطبيقيادبيات 
هجدهم و اوايل سدة نوزدهم ميلادي رواج يافت. پژوهشگران كلاسيك برداشت نسبتاً ساده و 

اي سنتي، مطالعة بينازباني ادبيات ملل گونه ادبيات تطبيقي، به«روشني از اين دانش در نظر داشتند: 
ها و تحليل ها و تفاوتويژه ملل اروپايي) براساس دو روش توصيف و تحليل شباهت ف (بهمختل

اي از ادبيات تطبيقي كه به مكتب آمريكايي  شاخه). 116: 1390(نجوميان، » تأثير و تأثر است
ريزي پژوهشگر آمريكايي، پايه ،8بار در اواسط سدة بيستم، توسط رنه ولك معروف است، نخستين

) با گسترش قلمرو ادبيات تطبيقي از مطالعات فرهنگي به  م 2009 - 1916( 9هنري رماكو ارائه شد. 
هاي انديشه و ذوق بشري  هاي دانش بشري، باب پژوهش ادبيات را با ساير حوزه ساير شاخه

بسنده هاي ديگر  رسماً بازكرد؛ بنابراين در ادبيات تطبيقي تنها به روابط ميان ادبيات و زبان
و هر آن چيزي كه  10هاي علوم انساني، هنرهاي زيباشود، بلكه بررسي ادبيات با ساير رشته نمي

گيرد، پرداخته و هر  دهندة يك فرهنگ و ملت را دربرمي مرتبط با ادبيات است و عناصر تشكيل
ي شود. رماك در تعريف ادبيات تطبيق متني اعم از نوشتاري، تصويري و شنيداري را شامل مي

 همچنين و ديگر هاي ادبيات با ادبيات يك تطبيقي مقايسة ادبيات خلاصه، طور به«نوشته است: 

). 15: 1389(نك. انوشيرواني، » است بشري ذوق و انديشه هاي حوزه ساير با ادبيات مقايسة
 سازدها را قادر ميدهد كه آناصولي را در اختيار پژوهشگران قرار مي«همچنين ادبيات تطبيقي 

هاي فرهنگي اي همان زبان، با زمينههاي منطقهبه تحليل ادبيات ملل جهان با يكديگر و با گونه
  ).62: 1389(خدايار و امامي، » متفاوت، بپردازند

  

   بازگشت ادبي. 3- 2

دوم قرن  ةاي در تاريخ ادبيات ايران است كه پس از سبك هندي، از نيم دوره، جريان بازگشت
نام اين نهضت، بايد گفت كه به احتمال  ةتا پيدايش انقلاب مشروطه ادامه يافت. دربار ه.ق دوازدهم

الشعراي بهار از چنين تعبيري براي اين دوره استفاده كرد. او در جلد سوم  بار ملك زياد نخستين
خود، پس از توصيف انحطاط ادبي عصر صفوي، از اين دوره با عنوان  شناسي سبككتاب 

 
7

  Com parative literature 
8
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نظران نيز  برد. برخي ديگر از صاحب ) نام مي316: 1337(بهار،  »بازگشت ادبيرستاخير يا «
) ياد 15: 1382پور،  (آرين »بازگشت به سبك قدما«پور از اين دوره با عنوان  همچون يحيي آرين

بازگشتي از روي عجز به طرف «، بازگشت ادبي را ارزش احساسات نيما يوشيج درو  ندا كرده
از  اين نهضتيك از پيشروان و شاعران  هيچاما  ؛داند ) مي15 -  05: 1355(يوشيج،  »هاي قديم سبك

شاعران  ةخودشان شيو اند، بلكه به قول ، يا عبارتي نظير آن بهره نبرده»بازگشت ادبي«اصطلاح 
شعراي  ةفقط از تجديد اسلوب متقدمان، يعني شيوآتشكده كردند. آذربيگدلي در  بزرگ را اقتفا مي

ديگري  ة) و از كلام او نكت1336، بيگدليآذرنك. پيش از عصر صفوي، سخن به ميان آورده است (

) و 1346قاجار، نك. ( المحمود سفينةشود. محمودميرزا قاجار در جلد يكم  جز اين استنباط نمي

 ) نيز در شرح حال مشتاق اصفهاني1340هدايت، نك. ( مجمع الفصحاخان هدايت در  رضاقلي
گونه دريافت  اين ،به هر صورت اند. اي افزون بر گفته آذر بيگدلي نياوردهمطلب و نكتة تازه

به شيوة شعراي سبك هندي پشت كرده و شيوة شاعران  نهضت بازگشتشود كه شاعران  مي
  . متقدم را دنبال كردند
افشار  . عصر1اند: بندي كردهنظران، جريان بازگشت را به دو دوره تقسيم برخي صاحب

. اما در اين پژوهش آنچه مورد توجه قرار دارد، )1385. عصر قاجار (نك. خاتمي، 2و زند؛ 
  . استشاه قاجار  تنها شعر دورة دوم جريان بازگشت، طي سلطنت فتحعلي

  

 . نقاشي پيكرنگاري درباري3- 3

 ةدوازدهم تا اوايل سد ةسبكي در نقاشي ايراني است كه در اواخر سد ،پيكرنگاري درباري
و پس از او نيز طي  شاه قاجار به سامان و بالندگي رسيد در دربار فتحعلي.ق. سيزدهم ه

اما با روي كار آمدن ؛ خود ادامه دادحيات  به تي نازليشاه قاجار با كيف سلطنت محمد
ميان  طور كامل از هب ،هاي هنري و ورود عكاسي به ايرانشاه و با تغيير سنت ناصرالدين

از طريق به زندگي داشت و كه  و نگاه اشرافي تموضوعا ،اين سبك به دليل كاركردرفت. 
به سبك  ،را به نمايش بگذاردشوكت شاه و دربار ايـران و  ثروتكرد ها تلاش ميآن

قرني پس از انقراض «نويسد: باره ميشهرت يافت. رويين پاكباز در اين پيكرنگاري درباري
آيد كه با توجه به سبكي منسجم و مكتبي متشكل در نقاشي ايران پديد ميسلطنت صفويان، 

ها، عنوان پيكرنگاري درباري را براي اين مكتب هاي موضوعي و كاربردي نقاشيويژگي
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  .)151: الف 1386(پاكباز،  »دانممناسب مي
 اسلامي - ايرانيهاي نقاشي هاي هنر باستاني، سنتپيكرنگاري درباري با تلفيق شاخصه

ي كارگير هشكل گرفت. اين سبك با ب 11گرايانهانساننگاه  همراه به ،هاي هنر اروپاييو ويژگي
 موضوع رنگ و روغن بر بوم، به نمايش جهاني مادي و ملموس پرداخت كه انسان اسلوب

پردازي غيرنفساني هنر نگارگري در اين رويكرد، خيال«داد. اصلي تابلوهاي آن را تشكيل مي
انگاري در  انسان � پردازي نفساني و ديدارانگاريبه خيال ،مبتني بر عالم اعيان و مثل بودكه 

اين سبك را  گيريروند شكل .)23: 1382(جلالي جعفري، » برابر ديدارانگاري الهي تبديل شد
پيش از  هايش از ديرباز در تصاويراگرچه ريشه ،بايد از عصر افشاريه و زنديه پيگيري كنيم

معتقد است  شاهرخ مسكوبت. هاي نگارگري وجود داشته اسسنت پس از اسلام در و اسلام
يعني به اواخر صفويه و مخصوصاً دوران  ،هاي پيشترنقاشي قاجار به دوره ةسابق«كه 

  . )405: 1378 ،(مسكوب» رسدزنديه مي
 

در شعر بازگشت و بازنمايي آن در  و اندام چهره. بحث و بررسي: 4

  يپيكرنگاري دربارنقاشي 
بنابراين در پژوهش  ،است ، انسانهاي نقاشي اين دورهكه موضوع اصلي پردها از آنج

هاي اين چهره در منتخبي از تك انسان اجزاي صورت و اندامبرخي از به بررسي حاضر، تنها 
  سبك بازگشت پرداخته خواهد شد.اشعار تعدادي از بر مبناي دوره، 

به  (مرد و زن) تلاش شده است كه زيبايي معشوق و محبوبدر شعر فارسي همواره 
به  پيش از پرداختن شاعر بنابراين در قدم نخست، بهترين وجه ممكن تصويرسازي شود

  زيرا به نقل از فتوحي: پردازد، اش مياو، به توصيف زيبايي ظاهريو صفات اخلاقي رفتار 
يا تكيه دارد و جوياي لذت حسي و شناسي مؤنث بر زيبايي پيكره و صورت ظاهري اشجمال

شناسي ها است. به اين معنا بخش اعظم ادبيات شعري بر جمال دوستدار پيوندها و نسبت
[به همين دليل] تصويرهايي  جسم، متمركز است ... يينث و تصوير و شكل بيروني و زيباؤم

خورشيد، لب  از اين دست در شعر فارسي بسيار است: تيغ ابرو، قد سرو، روي همچو ماه و
   .)105: 1385(فتوحي، ...  عقرب زلف و، لعل، سيب زنخدان، طرة سنبل، گردن آهو، چشم نرگس

ها بر مبناي برداشت نقاش از توصيفات عاشقانه و چهره هاي اين دوره نيزدر نقاشي
 

11
 Anthropocentrism 
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 بههاي فرهنگي و هنري ايراني و در مواردي نيز با توجه و با توجه به سنت اانگيز شعر خيال
  اند. شناسي اروپايي ترسيم شدهزيبايي
  

  . چهره4- 1
هاي پيش، چهره به دليل قرار گرفتن اجزاي تبع شعراي سده در اشعار سبك بازگشت و به

... ) از اهميت  مهمي در آن همچون (چشم، ابرو، مژگان، لب و دهان، زلف، خط و خال و
داشته است. همچنين در اشعار بسياري برخوردار بوده و همواره مورد توجه شعرا قرار 

اي از تفسيرهاي عرفاني، چهره و مطابق با پاره«عرفاني نيز سرشار از معاني ضمني است 
). بنابراين به 250: 1389(يارشاطر، » صورت يك كلّ نمادي از تصور الهي در ذهن است به

مانند ماه، زيباترين شكل ممكن توصيف و به مظاهر طبيعي همچون گل، لاله و اجرام فلكي 
هايي چون واقع، در اين تشبيهات، شاعر به ويژگي شده است. درخورشيد، زهره تشبيه مي

شناسانة ايراني روشني، سفيدي، گلگوني و گردي صورت اشاره دارد كه در فرهنگ زيبايي
  معيارهايي بودند براي شناخت يك چهرة زيبا. 

ش بود و ماه و خطش بر گرد مه، چون ماه چارده دارم نگاري چهارده ساله/ كه رخسار
  ).95: 1363هال (مشتاق، 

  ). 62: 1346بردار پرده از رخ و سرخوش برون خرام/ بنگر به خاك عجز رخ آفتاب را (عاشق، 
رفته براي چهره، بر چند ويژگي شاخص تأكيد  كار چنانچه در بالا گفته شد، نمادهاي به

توان به ها هستيم. براي نمونه ميهد رعايت آندارند كه در نقاشي پيكرنگاري درباري نيز شا
ها در تصاوير اين دوره اشاره كرد كه وجه مشترك تمامي گردي و سفيدي چهره

اند؛ هاي مردانه و زنانه است و در اشعار نيز به ماه تمام و خورشيد نيز تشبيه شده صورت
  كردند. ايي ميها بازنمگون بودن رخ را در رنگ سرخ گونههمچنين نقاشان، لاله

شاه، هاي اين دوره كه بيشترشان را تصاوير فتحعليچهره هاي تكاز ديگر شاخصه
دهند، بايد به شاهزادگان مرد، مطربان و زنان رقصنده، مستخدمين دربار و عشاق تشكيل مي

يك از  هاي درشت، ابروان پيوسته و مشكي، لبان كوچك و سرخ نيز اشاره كرد كه هرچشم
شده در ادبيات فارسي هستند. در زير  هاي زيبايي متجليشناسانه، آرمانوهاي زيباييالگ اين

شاه قاجار آورده شده است كه به برخي  قصيدة قاآني، در وصف دختر فتحعليابياتي از يك 
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  شبيهات فراوان پرداخته است: تاز معيارهاي زيبايي به همراه 
  رب ـنقة يرـهمش وــت نــمشكي رهـط اي

  

  رـب ــعن ةنوبـاو  وـت ـ امـف ـ ه ـال سي ــوي خ
  

  ـوبر گيس ــدر چن ـ وــ ـت رويــاب ةدنبال
  

  رـقنب ـ شمشـير علـي در كـف    ةچون قبض
  

  گـويي  وــ ـت نـمشكي ةرـط تو ةبر چهر
  

  رـــ ـمبـش پيــ ـشي پيـلال حب ــاده بـتاس
  

  ـيگوي ـ تو ايـبر قامت رعن تو گيسوي
  

  رـه آويختـه از شـاخ صنوب ـ  ــ ـاري سيـم
  

  دمن كه لب من به چـه مان ـ پرسي همي از 
  

  ررــ ـگفتـيم مك  وــ ـت لــدست لب لعـنق
  

  عـم پسـر   ،با مشـك  وـت نـمشكيـرة ط  اي
  

  بـرادر  ،با سـيم  تو نـسيمي ةهرــچ وي
  

  دات هيچ نگويم به چـه مان ـ  ژهـو م ـمچش
  

  كي كه شود مست و برد دست به خنجرتر
  

  )270: 1380(قاآني،  
هاي پيش، با خلاف نگارگران سده چنين توصيفاتي و برنقاشان اين دوره نيز با توجه به 

و پرداختن به جزييات چهره، تلاش  روشني � تيرگيتضاد  ،هاي گرماز رنگ استفادة بيشتر
را بيش از پيش به نمايش و زيبايي ناسوتي آن صورت بيفزايند  وجه جسمانيكردند تا بر 

متفاوت از ، شكلي شعريتوصيفات تأثيرپذيري از  با وجود انترتيب تصويرگر بدين بگذارند.
  ). 1گذاشتند (نك. تصوير به نمايش را  تصاوير گذشته

  

  
 ةآگاهي يافتن سيندخت از حال رودابه، بدون رقم، نيم ةبخشي از نگار سمت راست:  1تصوير 

  .هنرهاي معاصر تهران ةموز :محل نگهداري، م16 ةنخست سد
ناشناس، رنگ روغن روي بوم،  يهنرمنداز  ،م 19 ةگل رز، سدبخشي از نقاشي زن و سمت چپ: 

  .)242: 1386آدامووا، (نك.  رميتاژ روسيها ةموز :محل نگهداري
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انگيزي را كه از طريق شعر فارسي به شناسانه و توصيفات خيالريشة الگوهاي زيبايي
معيارهاي  يابند، بايد درنهايت تا دورة قاجار ادامه مي اند و درنقاشي ايراني راه پيدا كرده

هاي شاعران، بسياري از خيال« جو كرد؛ زيرا و جستايران پيش از اسلام  اختيشنزيبايي
. براي نمونه )004: 1388(شفيعي كدكني،  »اعراب داشت ةهايي در عصر قبل از حملريشه

مانده كه از دورة ساساني برجاي  12خسرو قبادان و ريدك توان به رسالة كوچكي با نام مي
اشاره شده است.  هاي زيبايي مختص به زنانشاخصهبرخي از  به اشاره كرد كه در آن

  آورده:  اي از مطلب اين رساله راچكيده،  السير غرر در كتابي با عنوان 13ثعالبي
سال  سن و نه بزرگ ها برگوي! گفت: ... بهترين آن است كه نه كمترين زن گفت: از زيباترين و جذاب

اندام، با پيشاني   قامت، زيباروي، خوش قامت، نه لاغر و نه فربه، خوش بالا و نه كوتاه دراز باشد، نه
دهان، مرواريددندان،  ها به رنگ عقيق و باريك، تنگ اندازه، لب چشم، بيني به ابرو، بادامي صاف، كمان

رير، هاي انار، با پوستي چون حگرد، گردن چون صراحي، رنگ چون دانه خنده، چانه خوش
پا،  شكم با نافي زرافشان، زيباسرين، كوچك پستان، كمرباريك چون زنبور، نرم موي، سيب مشكين
  .)345: 8613ثعالبي، شرم ( گوي و بابوي و با آوايي نرم و كم خوش

هاي چهره اند و بررسي تكبا دقت در اشعاري از سبك بازگشت كه به توصيف چهره پرداخته
در هنرهاي ديداري ايران  14ها و معيارهاي زيبايي آرمانيشاخصه پيكرنگاري درباري، تداوم

   ).2تصوير نك. ( توان مشاهده كردباستان را مي
  

  
  

 
ادان و ريدگ:12  - 1 وقب وچكي ةرسال خسر در اين گفتگوها مي ك داخته شده است.  پر وان  ان خسروپرويز و يك ج گفتگو مي به  ورة ساساني است كه در آن  مانده از د اربرجاي  درب وه  صر ساساني و شك يقة اشراف ع پرويز پي توان به ذوق و سل له خسرو  ين اين رسا دانستنيبرد. همچن برخي  يبايي در زمينه  اسي  ها، ز اسي، و مزه شن ذت شن (شناسي، ل يز حائز اهميت است   ).1383 ،تفضلين

 

دالملك 13 - 1 ور عب وري ابومنص يشاب دبن اسماعيل ثعَالبي ن محم در سدة   بن  ور  نيشاب ايراني اهل  نگار  اريخ  اس، نويسنده، و ت ان شن عر، زب ي ه.ق  5و 4شا عربي م ان  ارش را به زب امي آث د كه تم وي ميبو ات  ليف اشت.  از تا كرد (حسيني، نگ لغه اشاره  وان اشعار، و فقه ا غررالسير، دي   ).1382توان 

 
14

Ideal 

 ) .Videم 0418، بدون رقم، رنگ روغن روي بوم، با نام شكر سمت راست: دختر رقصنده  2تصوير 

)45: 1972Falk,   
 ق.م 5 ةناشناس، خمير لاجورد، سد يهنرمنداز هخامنشي،  ةملك ،سمت چپ: سرديس آتوسا
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هاي شاخص يك چهرة ايرانيِ عنوان مثال، ابروان پيوسته، كماني و بلند كه از ويژگي به
شود، پس از اسلام در شعر فارسي و در شعر دورة بازگشت با پيش از اسلام محسوب مي

چوگان است) و محراب نماز، ماه نو، چوگان (كه خال رخ نگار يا سر عاشق همچون گوي آن 
  ).1389كمان (كه مژگان يار تيرهاي آن است)، تشبيه و تناسب يافت (نك. يارشاطر، 

ــب   ــرو، روز و ش ــراب اب ــيش آن مح   پ
  

ــت  ــازم آرزوسـ ــه نيـ ــاز و گـ ــه نمـ   گـ
  

  )45: 1363(رفيق،  
ها بر وضوح بازتاب يافته تا آنجا كه در تمامي چهره هاي پيكرنگاري درباري بهاين مؤلفه در نقاشي

برخـي   ةتـداوم هـزاران سـال   ابروان كماني، پيوسته و تيره تأكيد بسيار شده است. ايـن امـر نشـان از    
  ). 3دارد (نك. تصوير قاجار  ةهاي فرهنگي ايران پيش از اسلام تا دور هاي هنري و ويژگي سنت
  

  
 سنگ ،ق.م 500 ةسد ناشناس، يهنرمنداز  ،بخشي از سرديس هخامنشي راست: سمت  3تصوير

  )(Vide. khoshini.comموزة ملي ايران  :محل نگهداري
 يهنرمندبا شاه در حال قليان كشيدن با حضور يك شاهزاده،  بخشي از تابلوي فتحعليسمت چپ: 

  )Vide. Diba, 1998: 187( تهران، ه.ق13 ةمهرعلي، رنگ روغن روي بوم، سد
  

رنگ مشكي و كشيدگي، فراخ بودن  ،درشتيفرهنگ ايراني، در چهره  وجوه زيباييديگر  از
هاي پنجم تا هشتم ه.ق و در هاست؛ اما در شعر دورة بازگشت، به دليل تقليد از اشعار سدهچشم
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هاي بادامي تركانه،  مغولي به چشم -  شناسي تركينگارگري نيز به سبب نفوذ فرهنگي و زيبايي
، برخلاف شعرا نقاشانهاي اين دوره، است. اما در نقاشيعنوان نمادي از زيبايي توجه شده  به

شناسي ايراني اساس فرهنگ زيبايي ، برمان ديگريز را بيش از هر ان زيباهاي چشمويژگي
  .)4 تصويرنك. ماند (مينشاني باقي تركانه، كمتر چشمان تنگ و  ازتا آنجا كه بازنمايي كردند 

  

  
  

ه.ق،  9 ةبهرام گور در گنبد سپيد، بدون رقم، اواسط سد ةبخشي از نگار :راست سمت 4 تصوير
  )110: 1386آدامووا، نك. رميتاژ، آبرنگ روي كاغذ (ا ةموز :محل نگهداري

 ةحسن، رنگ روغن روي بوم، نيم بخشي از تابلوي مادر و كودك، منسوب به محمدسمت چپ: 
  )Vide. Diba, 1998: 208(م 19 ةنخست سد

  

  اندام. 4- 2
اي در كنار چهره، به اندام نيز توجه ويژه .سيزدهم ه.ق ةدوازدهم و اوايل سد ةهاي اواخر سددر نقاشي
 افرادجايگاه و شخصيت  نمايش قدرت، ، بهحالات و شكل بدناز طريق  اننقاشطوري كه  ؛ بهشده است

ذشـته و  كه در گ هاي تازه در نقاشي پيكرنگاري درباري استيكي از ويژگي پرداختند. اين موضوعمي
گويي و . در شعر بازگشت نيز به دليل رشد قصيدهخوريم آن برمي هندرت ب در سنت نگارگري ايراني به

اـي  آميز زيبـايي هاي ظاهري وتوصيف اغراقسرايي، شاهد توجه شعرا به ويژگيرونق بازار مديحه ه
 خـان صـبا، در بخشـي از    فتحعليالشعراي دربار، يعني جسماني برخي از افراد هستيم، تا آنجا كه ملك

شاه قاجار (سر، دست، پـا، قـد و قامـت و ...) تحـت      ، به توصيف اجزاي بدن فتحعلينامهشهنشاه كتاب
واقع، شعراي سبك بازگشت همپاي با نقاشان اين  ها را مدح كرده است. درعناوين مختلف پرداخته و آن

  اي داشتند.  هاي جسماني ممدوحان خود توجه ويژهدوره، به زيبايي
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هاي زيبايي است كه توجه شعرا را همواره به خود در شعر اين دوره قد و قامت يكي از نشانه
دانستند. شعراي اين دوره به تبع اي از زيبايي و توازن اندام ميجلب كرده و كشيدگي آن را نشانه

 ،ايستايي بلندي وه دليل و ب كردهافراخته همراه  و رعنا، نازك با صفاتي چون را گذشتگان، قد
   :كردندميبه مظاهر طبيعي چون نخل، سرو، شمشاد و ني تشبيه  همواره آن را
گـويي مويي، طاووس بذلـه  شكآهوي م  

  

  جبينـي  خورشيد مـه  قدي، شمشاد سرو
  

 )468: 1380(قاآني،              

اشعار، وجه مشترك شناسي طبق همان الگوي زيبايي كشيدهنيز قد و قامت  هادر نقاشي
نيز  و باريكي ميان بلندي گردن ،هاي مردانه و زنانه است. همچنين كشيدگي پاهاتمامي پيكره

هاي از بهترين نمونهشاه كه  هاي فتحعليچهره در تك زيبايي و موزوني آن افزوده است.بر 
باريك،  ركم ، شاه با قامتي بلند و كشيده،شوندمحسوب مي هاي دربارينقاشي پيكرنگاري

ترين سينة ستبر، بازوان قوي، به همراه دستان، پاها و انگشتان ظريف كه از مهم
  ). 5(نك. تصوير شوند، ترسيم شده است  شناسي بدن محسوب ميهاي زيبايي شاخصه

  

  
بوم  ق، رنگ روغن روي ه. 1226 ، رقم مهر عليايستاده با عصاي شاهي شاه فتحعلي  5تصوير 

  )42: 1389نك. كيكاووسي، (
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  مضامين شعر بازگشت و تجليّ آن در نقاشي پيكرنگاري درباري. 5
پردازند كه با وجود مي ايموضوعات تازهپيكرنگاري درباري، نقاشان به  هاير نقاشيد

دليل  ندارند. ها آنارتباط چنداني با  تشابه با مضامين اشعار سبك بازگشت، از نظر موضوعي
اصلي اين امر را بايد در تقليدگري و عدم تحول در شعر اين دوره و عدم نوآوري شاعر در 

رو، نقاشان منابع الهام خود را در انتخاب موضوع در  اين . ازدانستآفرينش موضوعات تازه 
ها معمولاً يا به خواست كنند؛ بنابراين موضوع نقاشيجو مي و جايي ديگر جست

است و يا موضوعاتي است كه در وقت فراغت، شاه و درباريان بدان دهندگان  سفارش
شاه قاجار، كتاب  جز ديوان فتحعلي در اين دوره به. پرداختند؛ مانند مجالس رقص و بزم مي

. دليل ر نشدمصو يصبا و اشعار چند شاعر معاصر ديگر، اثر ادبي قابل ذكر ةنام شهنشاه
هاي عاشقانه، عارفانه، تعليمي و مذهبي ش داستانعدم آفريناين امر را شايد بتوان در 

كه موضوعات  آنجادانست. از  ييدر قالب شعر روا) نامهشهنشاهجز  (بهند و منسجم م نظام
اين دوره  نقاشيچشمگيرتري در شعر و  حماسي، حضور -سياسينيز و  احساسي �غنايي
قرار خواهند گرفت كه به اين دو  مورد نظرتنها آثاري  در پژوهش حاضر بنابراين ،دارند

   مضمون پرداخته باشند.
  

  يمضامين غنايي و احساس. 5 - 1
هاي پيكرنگاري درباري را موضوعات احساسي و عاشقانه تشكيل از نقاشي عظيميبخش 

 جنسيروابط  يهاي زميني و حتها، عشقها، كاميابيتصاويري كه به سرخوشي ؛دهدمي
هاي اروپايي، از نقاشي انثيرپذيري هنرمندأتوان در تاين امر را مي دليلاختصاص دارند. 

  . گرايانه و مادي دانست ديد انساننيز فاصله گرفتن از عرفان و اشعار متصوفانه و 
 ...همراهي عناصري چون گل، پرنده، ميوه، شراب و ،در بيشتر تصاوير عاشقانه و احساسي

 .اند، بر وجه عاطفي تابلوها افزودهاست وقعشنمادي از زيبايي م يكت هرشكه در شعر بازگ
هاي لاهوتي و از عشقو رو هستيم  ههايي روببا چنين ويژگي سبك بازگشت نيز ر اشعارد

. موضوع اغلب كمتر نشاني است ،معشوق آرماني كه در سبك عراقي به اوج خود رسيده بود
سف بر أت ،شب و روز ،بهار و خزان ،بيعتتوصيف ط ،مدح، وصف شراب«اشعار غنايي را 

شور و شيدايي،  همچنين. )74: 1373(نوبخت،  »دهد رفته تشكيل مي عمر و جواني از دست
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بخش ديگر اين موضوعات  هجو و هزل و نيز هاها و مسرتعشق و مستي، فراق يار، اندوه
اين دوره غلبه دارد احساسي  وهاي عاشقانه دو موضوع بر بيشتر نقاشي طور كلي هستند. به
 15شهوانيها عشاق به شكل  محافل عيش و عشرت كه در برخي از آن .1ند از: ا كه عبارت
  اند. سياسي ترسيم شده هايي كه با اهداف غيرچهره تك .2 ؛اندشدهبازنمايي 

پرداخته، گرچه در مواردي شكل  مضاميناين ه بايد گفت كه در شعر بازگشت نيز شاعر ب
در  انو نقاش اشعرهمچنين گفتني است  هاي او با نقاش تفاوت دارد.فضا و تصويرسازي

» و ذوق هنري تمايلات شخصي«نظر گرفتن  با دربيشتر احساسي،  و مضامين عاشقانه
  ها و اهداف سياسي وي. ، نه خواستنددزشاه دست به آفرينش مي فتحعلي

  

  ن سياسي و حماسيمضامي. 5 - 2
هاي شاهانه از هنر و ادبيات اواخر سدة دوازدهم و اوايل سدة سيزدهم ه.ق سبب شد حمايت

كه  طور چيز حول محور وجودي پادشاه بچرخد؛ همان كه در نقاشي و شعر اين دوره، همه
  قاآني گفته بود: 

  شــاه، شــهريار جهــان ســتوده فتحعلــي
  

  كه اصل و فرع وجودست و ماية اشياسـت 
  

  )107: 1380(قاآني،  
سي از مضامين سياسي و تأآميز، با هاي اغراقضمن ستايش انو نقاش اشعر ،رو اين از

هاي در كنار برخي از شمايل. ندكردحماسي نيز در راستاي جلب توجه پادشاه كوشش مي
اصرار  نشان از كه آورده شده استابيات و القابي ، معمولاً شاه مانده از فتحعلي برجاي

نمايي  ها در جهت بزرگو تلاش آنغير واقعي  صهمزمان شاعر و نقاش بر اين خصاي
  ). 6(نك. تصوير  نهايت، كسب رضايت وي دارد شخصيت و جايگاه شاه و در

ــارپرو اي پـــاك بـــه كـــام خـــود   ردگـ
  

  اريشـــهر ورـزدي نقـــش ايـــن نامــ ـ 
  

ــ ــن آفرينــ ــچـ   ش بــــرآراستيـو ايـ
  

ــچ ــتي   ن ــود خواس ــه خ ــدي ك   ان آفري
  

 
15

 Erotic  
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محل ، ه. ق 1224شاه، رقم مهر علي، رنگ روغن روي بوم،  هرة تمام قد فتحعليچ تك 6تصوير 

  )242: 1386آدامووا، نك. ( رميتاژانگهداري: موزة 

  
به  با نسبت دادن اعمال پهلوانان ايراني همچون رستم اشعرهمچنين بسياري از 

اي و ملي مانند جمشيد، كيخسرو، هاي اسطورهشاه و تشبيه او به شخصيت فتحعلي
  چهرة يك پادشاه آرماني بسازند. داشتند تا از ويانوشيروان دادگر و غيره، سعي 

ــ ـــهن هب ـــگام كيـــ   اهــــش دارـن آن جهان
  

  لاهـك ـ رّــ ــش پـ ـروينـشد ز پ رــه بـك
  

  رخـش   د چـو بـر زيـن زريـن    ــــ ـآي بر
  

  بكف خنجري چون درخشـان درخـش  
  

ــ ـــم زابلـتــو گــويي دوصــد رستــ   يــ
  

ــ  ــ  هب ــا خنجــر كـابل   يـرخـــش اســت ب
  

  )679: تا بي، (صبا 
واقع، بيشتر آثار هنرمندان با اين مضمون، در جهت پاسخگويي به اهداف سياسي  در
بازگشت ادبي شدند؛ زيرا جريان شاه و مشروعيت بخشيدن به سلطنت وي آفريده مي فتحعلي

شاه با  فتحعلي اند، بنابراينانحطاط سياسيو نقاشي پيكرنگاري درباري محصول دوران 
تصوير، بيش از هر چيز به دنبال القاي مفاهيم  ةنگاهي ابزاري به هنرها و با كاربرد آگاهان

، سه هدف كلي و مهم را از طريق مضامين سياسي و وي رسد كهميبه نظر و  خاص بود
ايش شوكت دربار و القاي نم .1: ند ازا كرد كه عبارتحماسي در شعر و نقاشي دنبال مي

ف سو معرّ اش كه از يكتفاخر به تبار و ريشه .2 ؛قدرت شاهانه به مخاطب ايراني و انيراني
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چرا كه ؛ باستاني ايران بود و از سوي ديگر اشاره به تبار تركي او داشت ةپيوند او با گذشت
مردم نيز مشروعيت زد، كه به حكومتش نزد ييد ميأتنها بر اصالتش مهر ت از اين طريق نه

تسكين آلام و سرپوش نهادن بر حس حقارتي كه از شكست در برابر روسيه و  .3 ؛بخشيدمي
باره  ر اينآور د سود ءابوالعلا. اش در مقابله با بيگانگان بر وي مستولي گشته بودعدم توانايي

، شكست هاي شكوهمند از خودجا گذاشتن چهره هشاه تلاش داشت با ب فتحعلي«: گويدمي
هاي بنابراين جاذبه كند؛را جبران   م1813/  ق1128ها در سال خود از روس ةمفتضحان

  . )305: 1374 (سودآور، »پرطمطراق صوري جايگزين كمبودهاي نظامي گشته بود
فردوسي،  شاهنامةصبا بود كه به تأثير از  نامةشهنشاهترين اثر حماسي اين دوره، مهم
هاي اجتماعي و تاريخي حماسه در آن زمينه«سروده شد؛ زيرا  زلكيفيت و سطحي نا ولي با

  ).74: 1373(نوبخت،  »دوره وجود نداشت

ويژه نقاشي، نگاهي ابزاري داشت و  شاه به هنرها، به كه پيشتر گفته شد، فتحعلي طور همان
عدادي از برد؛ بنابراين تها در جهت تبليغ و مشروعيت بخشيدن به سلطنتش بهره مي از آن

فتند، تعدادي در گربراي نصب بر ديوارة كاخ سلطنتي مورد استفاده قرار ميوي تصاوير 
عنوان تحفه  ديگر نيز به تعدادي شدند و طور كل، ميان مردم پخش مي بازار، اماكن مذهبي و به

شد. اهدا مي يخارجكشورهاي و يا به سفرا و سران فرستاده به دربار كشورهاي اروپايي 
رو در  اين فرستاد همچون نشان سلطنتي بودند؛ ازويري كه وي به دربارهاي اروپايي ميتصا

ها شاه همراه با ادوات جنگي همچون خنجر، شمشير، گرز سلطنتي، ترسيم و با  همة آن
هايي چون تاج جواهرنشان، كمربند شاهي، عصاي سلطنتي و بازوبند مرصع نمايش نشان

  توان:ها را ميچهره اين تك ا به نظر ليلا ديبا،. بن)7داده شده است (نك. تصوير 
ف نخسين واكنش فرمانروايان ايران نسبت به امكان تسلط و نفوذ اروپاييان بر كشور معرّ

ف تهديدي معرّ ،دانست. از سويي ديگر، در اين تصاوير، گرز سلطنتي و شمشير در غلاف
تزيينات گرانبهاي نيز ها و بازوبندهاي مرصع جواهرنشان شاه و ها، يراق تلويحي بود و نشان

  ).441 :1378ديبا، ( سالن، گوياي ثروت و تمكن او [بود]
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ه.ق،  1213، بابا، رنگ روغن روي بوم شاه نشسته با ساعت جيبي، رقم ميرزا فتحعلي  7تصوير 

)Vide. Raby, 1999: 38(  

  
هاي شكار شاه و شاهزادگان، صحنههاي سياسي و حماسي را موضوع بيشتر نقاشي

ها)، بازديد از شاه نشسته بر تخت سلطنت، شاه در حال جنگ با دشمنان (غالباً روس فتحعلي
  دهند. تشكيل مي هاي سياسيچهره تك و سپاه
  

  گيري . نتيجه6
اري اين نكته بررسي تطبيقي ميان شعر دورة دوم جريان بازگشت و نقاشي پيكرنگاري درب

كند كه رشد نسبي شعر و نقاشي در اين زمان، معلول شرايط فرهنگي، را مشخص مي
اي است كه دربار، جامعه، هنر ايران و ادبيات در حال گذر از سنت سياسي و اجتماعي دوره

دريغ وي  هاي بيشاه قاجار، حمايت و در اين ميان، به سلطنت رسيدن فتحعلي به تجدد هستند
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ترين دلايل رشد و و هنرمندان و نگاه ابزاري كه به شعر و نقاشي داشت، مهم از هنر
  شوند. شكوفايي دوبارة اين دو حوزة هنري محسوب مي

توان در تصاوير و اشعار اين آيا همچون گذشته ميدر پاسخ به مسئلة اصلي پژوهش كه 
خاصي پيروي كرده  اختيشن پيوندهاي زيباييهاي مشتركي يافت كه از قواعد و دوره، ويژگي

، عدم سرودن آثار نسبي شعر فارسيضعف  باشند، بايد گفت در اين زمان گرچه به سبب
بيني غربي بر نقاشي  صبا)، تأثيرات هنر و جهان نامةشهنشاهجز  (به منظوم روايي و منسجم

زان تعاملات و مي نحوة در ت جديتحولادهندگان در تصاوير، ايراني و اعمال سليقه سفارش
نقاشان درباري برخلاف گذشته در انتخاب به وجود آمد و ثيرپذيري نقاشي از شعر أت

ويژه كه شعرا بيشتر به تكرار و تقليد از  ؛ بهدشتنندااشعار رجوع چنداني به  ،موضوع
كارگيري الگوها و معيارهاي  بهبا پرداختند، اما پيكرنگاران درباري موضوعات گذشته مي

و  عاشقانه اشعارتوصيفات هاي شاعرانه و به بازنمايي تصويرسازيشناسانة ادبي زيبايي
شناختي مدارانه پرداختند و بدين شكل پيوندهاي زيباييدر صورت، با نگاهي انسان غنايي

نه تازه و متفاوتي از گذشته ميان شعر و نقاشي به وجود آوردند. به عبارت ديگر نقاشان 
طريق شكل و صورت،  از عات و نمايش مفاهيم متعالي و مثالي، بلكهاساس بازنمايي موضو بر

بيش از هاي اين دوره سبب شد كه نقاشي اين امر ميان متن و تصوير ارتباط برقرار كردند.
 و اصالتنقاشان توانستند  باشد. همچنين ههاي شاعرانخيال ةكنند تداعي يهر زمان ديگر
نفوذ هنر گيري از موضوعات تازه و بهره وجود بارا  فارسي شعرو ايراني روح فرهنگ 

  ند.نحفظ ك انرشاثآ دراروپايي 
 

  ها نوشت . پي7
1. illumination 

2. form 

3. techniqe 

4. aesthetice 

هاي بررسي رابطة ميان متن كلامي و تصويري در ادبيات تطبيقي نك. انوشيرواني و  دربارة روش .5
 .134 -132: 1392مهرنگار و همكاران، و  57: 1387؛ نامور مطلق، 3-2: 1391آتشي، 
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 شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسيسبكشناسي آثار ادبي و نقاشي اين دوره نك.  دربارة سبك .6

) و 1385، خاتمي( دورة بازگشت و سبك هنديب)؛ 1386 پاكباز،( المعارف هنردايرة)؛ 1337(بهار، 

   .)Diba, 1998( هاي درباري فارسي نقاشي
 
7. comparative literature 

8. H. Remak 

9. fine arts 

10. R.Wellek 

11. anthropocentrism 

گو  و مانده از دورة ساساني است كه در آن به گفت برجاي كوچكي ةرسال خسروقبادان و ريدگ: .12
توان به ذوق و سليقة ها مي گو و ميان خسروپرويز و يك جوان پرداخته شده است. در اين گفت

برخي  ةدر زمينپرويز پي برد. همچنين اين رساله  اشراف عصر ساساني و شكوه دربار خسرو
 ).1383 ،تفضلينك. نيز حائز اهميت است (شناسي  شناسي و مزه شناسي، لذت ها، زيبايي دانستني

شناس، نويسنده و  زبان، شاعر، بي نيشابوريلبن اسماعيل ثعَا بن محمد  ابومنصور عبدالملك .13
نگار ايراني اهل نيشابور در سدة چهارم و پنجم ه.ق بود كه تمامي آثارش را به زبان عربي  تاريخ

اشاره كرد (نك. حسيني،  الغةفقه و  ديوان اشعار، غرر السيرتوان نگاشت. از تأليفات وي ميمي

1382.(  
14. ideal 

15. erotic 

  

   منابع. 8 
 تهران: .زهره فيضي ةترجم .رميتاژة آهاي ايراني گنجيننگاره ).1386(آدامووا، ا. ت  •

 فرهنگستان هنر.

حسن سادات دكتر با تصحيح و تحشيه و تعليق  .آتشكده ).1336( بيگ آذر بيگدلي، لطفعلي •
  تهران: اميركبير. .ناصري

  تهران: زوار. .1ج .از صبا تا نيما ).1382(پور، يحيي  آرين •

 .ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمايش ).5513( ]يوشيج نيما[اسفندياري، علي  •
 .گوتنبرگ تهران:

اي شعر و نقاشي تحليل تطبيقي و بينارشته). «1391رضا و لاله آتشي (انوشيرواني، علي •
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 .24- 1. صص 1. ش 3. د هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش». در آثار سهراب

 ادبيات تطبيقي». ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران). «1389رضا (انوشيرواني، علي •
 .38-6. صص 1. ش 1). د نامة فرهنگستاننامة  (ويژه

تهران:  .3و  1ج  .شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي سبك). 1337(بهار، محمدتقي  •
 اميركبير.

 زرين و سيمين. تهران: .نقاشي ايران از ديرباز تا امروز الف).1386(پاكباز، رويين  •

 تهران: فرهنگ معاصر. .المعارف هنردايرهب).  1386( ----------  •

تهران: به كوشش ژاله آموزگار.  .بيات پيش از اسلام  تاريخ اد). 1383لي، احمد (ضتف •
 .سخن

ر اخبار رَغُ(تاريخ ثعالبي  ). 1368(ثعالبي نيشابوري، عبدالملك بن محمد بن اسماعيل  •
يرَملوك الفرس و سنقره. تهران: .ليئمحمد فضا ةترجم ).مه 

 كاوش قلم. تهران: .شناسي نقد زيبايي ؛نقاشي قاجاريه). 1382(جلالي جعفري، بهنام  •

 . مشهد: دانشگاه فردوسي.جاحظ نيشابور). 1382حسيني، محمدباقر ( •

 تهران: پايا و فرهنگستان هنر. .دورة بازگشت و سبك هندي ).1385(خاتمي، احمد  •

آخرين تير: بررسي تطبيقي اسطورة آرش و ). «1389خدايار، ابراهيم و صابر امامي ( •
 . 86 -  61. صص 3. ش جستارهاي زباني». فيلوكتتس

هاي تصوير قدرت و قدرت تصوير: نيت و نتيجه در نخستين نقاشي« ).1378(ديبا، ليلا  •
  .452 -  423صص  .67ش  .نامه ايران ». م) 1834 -  1785عصر قاجار (

. به كوشش احمد كرمي. تهران: ديوان رفيق اصفهاني ).1363رفيق اصفهاني، حسين ( •
 سلسله نشريات ما. 

ترجمة ».  هاي دوازدهم و سيزدهمنگارگري ايراني: سده). «1374سودآور، ابوالعلاء ( •
 . 314 - 297. صص 28. ش فصلنامة هنرمهدي حسيني. 

 آگاه. تهران: .در شعر فارسيصور خيال ). 1388(رضا  شفيعي كدكني، محمد •

ملي جمهوري  ةمحفوظ در كتابخانخطي  ةنسخ( .نامهشاهنشاه تا).  (بي خان صبا، فتحعلي •
 نا.  جا: بي ). بي1565 ةاسلامي ايران به شمار

. با مقدمه و تشحية حسين مكيّ. ديوان عاشق اصفهاني). 1346عاشق اصفهاني، محمد ( •
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 تهران: علمي. 

 . تهران: يساولي.همگامي ادبيات و نقاشي قاجار ).1392اردكاني، جواد (محمدي  علي •

  سخن. تهران: .بلاغت تصوير ).1385(فتوحي، محمود  •

 ةاساس نسخ بر .ديوان حكيم قاآني شيرازي ).1380(قاآني شيرازي، ميرزاحبيب  •
 نگاه. تهران: .به تصحيح امير صانعي (خوانساري) .محمود خوانساري ميرزا

 ج .پورعبدالرسول خيام ةبه تصحيح و تحشي. المحمود سفينة). 1346(ميرزا  محمود قاجار، •

 تاريخ و فرهنگ ايران.  ةمؤسس تبريز: .1

 . تهران: نگاه.گلگشت در نگارستان). 1389االله ( كيكاووسي، نعمت •

 -405 صص .67ش  .نامه ايران .»درباره تاريخ نقاشي قاجار« ).1378(مسكوب، شاهرخ  •
422.  

به تصحيح  .ديوان غزليات و قصايد و رباعيات ).1363(سيدعلي  مشتاق اصفهاني، مير •
 علمي. تهران: .حسين مكّي

تحليل ). «1392فر ( مهرنگار، منصور؛ راضيه چيتي؛ ابراهيم خدايار و اصغر فهيمي •
 ادبيات تطبيقي». اي دگرديسي و آيين تشرف در شاهنامه به روايت تصوير ترانشانه

 .154- 128). صص 7(پياپي  1. ش 4). د نامة فرهنگستانة نام (ويژه

 تهران: علمي و فرهنگي. ساز. متن هويت شاهنامه؛ اسطوره، ). 1387نامور مطلق، بهمن ( •

». به سوي تعريفي تازه از ادبيات تطبيقي و نقد ادبي). «1391نجوميان، اميرعلي ( •
 . 115 - 138. صص 38. ش هاي ادبي پژوهش

 .نظم و نثر پارسي در زمينة اجتماعي:از آغاز تا نهضت مشروطه ).1373(نوبخت، ايرج  •
 ربيع. تهران:

 اميركبير. تهران: .5ج  .حاالفصمجمع ).1340(خان  هدايت، رضا قلي •

 تهران: سخن.  .تاريخ ادبيات فارسي). 1389شاطر، احسان و ديگران ( يار •
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